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Abstract 

The term inner interpretation (tafsīr anfusī), used by some contemporary thinkers such as Allamah Hasanzadeh Amoli, 

is conceptually ambiguous. While it is presented as a form of interpretation (tafsīr), its applications often resemble 

mystical esoteric interpretation (taʾwīl) of the Qurʾan. This raises the question of the true nature of inner interpretation 

and its relationship to taʾwīl. Using a descriptive–analytical method, this study clarifies the concept of inner 

interpretation through its usage in Allamah Hasanzadeh Amoli’s works and examines its relation to esoteric 

interpretation. The findings indicate that inner interpretation is essentially taʾwīl with a particular emphasis on 

anthropological foundations. Differences nevertheless exist: inner interpretation, as a form of existential interpretation, 

articulates stages of human spiritual ascent, whereas taʾwīl is not necessarily existential. Inner interpretation facilitates 

the elevation of the human soul and enables access to Qurʾanic truths at their loftiest levels. 
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 چکیده
اصطلاح تفسیر انفسی که در آثار بعضی اندیشمندان معاصر مانند علامه حسن زاده آملی استفاده شده، باا ابهامااتی روبروسا   

کنناده رو  تاویاق آارآن در گر مصادیق تفسیر انفسی در آثاار ایشاان، تداعیسو سخن از تفسیر اس  و از سوی دیچرا که از یک
ای با تاویق آرآن دارد  پاووشش رویکرد عرفانی اس   لذا این پرسش ایجاد می شود که حقیق  تفسیر انفسی چیس  و چه رابطه

ثار علامه حسن زاده آملی، به رابطه آن باا حاضر با رو  توصیفی _ تحلیلی، پس از تبیین تفسیر انفسی از میان کاربردشای آن در آ
تاویق در نظر ایشان، می پردازد  نتایج این پووشش حاکی از آن اس  که تفسیر انفسی شماان تاویاق اسا  کاه بیشاتر باه مباانی 

ر وجودی اسا ، شایی نیز میان این دو وجود دارد؛ مانند این که تفسیر انفسی، که نوعی تفسیشناسی تاکید دارد  البته تفاوتانسان
که تاویق لزوما وجودی نیس   تفسیر انفسی موجا  ارتقاان نفاس انساان و به معنای بیان مقامات عروجی انسان اس ، درحالی

 شود شا میدریاف  حقایق آرآن، در مقامات شامخ آن
 شناسی تفسیر انفسی، تفسیر آفاآی، تاویق، مبانی تفسیرانفسی، انسان :هاکلیدواژه
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 مقدمه
کار رفته، در ظاشر امر تاا حادی ابهاا   لاح تفسیر انفسی که در آثار بعضی اندیشمندان معاصر بهاصط

پیوند برآارار « انفسی»و « تفسیر»بین دو واژه  سو سخن از تفسیر اس  و از سوی دیگر،دارد  چرا که از یک
کننده تأویق گرفته، تداعیشای تفسیر انفسی که از آیات آرآن صورتشده اس   این در حالی اس  که نمونه

اس   تأویق یکی از رویکردشای مطرح در فهم معنای کلا  از ابتدای نزول آرآن اس  و در تبیاین حقیقا  
آن، تعاریف مختلفی از سوی اندیشمندان اسلامی بیان شده اس   اما تفسایر انفسای اصاطلاحی نوظهاور 

الله جوادی آملای مطارح زاده آملی و آی سنشای اخیر توسط اندیشمندانی چون علامه حاس  که در سال
کاه از واژه زاده آملی این نکته حائز اشمی  اس  که ایشاان درحالیشده اس   در بررسی آثار علامه حسن

برد  تأویق در نظر ایشان، به معنای ارجاع کار می را شم به« تفسیر انفسی»کند، اصطلاح تأویق استفاده می
وی در جان انسان اس   اما در مورد تفسیر انفسی، تعریاف صاریو و واحادی در آیات آرآن به حقایق منط

آیاات  توان یاف   وی گاشی از عرفان اصیق اسلامی و حکم  متعالیه با عنوان تفسیر انفسی  آثار ایشان نمی
در ایان داناد و گاشی تفسیر انفسی را به معنای ظهور آیات الهی در جاان انساان می 1کند یاد می و روایات

کید می رو، ایان پرساش ازایان 2نمایاد راستا بر شناخ  نفس و کارکرد این شناخ  در تفسیر آرآن بسیار تأ
ای با تأویق دارد؟چرا علامه شود که تفسیر انفسی چیس  و بر چه اصولی استوار اس ؟ چه رابطهمطرح می

 کرده اس ؟ استفاده ن« تأویق انفسی»، از عبارت «تفسیر انفسی»جای اصطلاح به
شاایی تادوین شاده اسا  کاه شار کادا  از ذکر اس  که پیرامون موضوع تفسیر انفسی، پووشششایان

که در آن باه تبیاین جایگااه  3«شناسی تفسیر انفسی عرفانیرو »اند  مقاله ای به این موضوع پرداختهجنبه
تصاات ماشیا  تأویاق آارآن و تطبیق مخ»این رویکرد تفسیری در نظر آرآن و حدیث پرداخته اس   مقاله 

که در آن  سعی شاده تطبیقای باین انساان و تأویاق  4«زاده آملیبر دیدگاه علامه حسنحقیق  انسان باتکیه
زاده آملی و جاوادی نقش تفسیر انفسی آرآن در تعمیق ایمان دینی با نگاه بر آران حسن»صورت گیرد  مقاله 

ماشی  تفسیر »در اعتلای ایمان انسان، بیان شده اس   مقاله که در آن نقش و کارکرد تفسیر انفسی  5«آملی
که درصدد بررسی تفسیر انفسی در نظر بعضای اندیشامندان و جایگااه آن در میاان تفاسایر  6«انفسی آرآن

                                                 
  473 بر فصوص الحکم،نصوص الحکم   حسن زاده آملی، 1
  10 نصوص الحکم بر فصوص الحکم،  حسن زاده آملی، 2
  222-207(: 1398)بهار  59   عرفان اسلامی«  شناسی تفسیر انفسی عرفانیرو »رمضانی، رضا    3
نامه  أهیوتلا  پژوهش«  زاده آملایه حسانبر دیدگاه علامتطبیق مختصات ماشی  تأویق آرآن و حقیق  انسان باتکیه»حسینی، سیدآاسم و فاطمه لونجی     4

   27-1(: 1398)پاییزو زمستان2   قرآنی
های أربیتهی ر  قهرآن و آموزه«  زاده آملی و جوادی آملینقش تفسیر انفسی آرآن در تعمیق ایمان دینی با نگاه بر آران حسن»زاده، اکر ، محمد شریفی  حسین   5

  112-93(: 1395)بهار و تابستان  3   حدتث
  111-83(: 1397)بهار و تابستان 27   های أربیتی ر  قرآن و حدتثآموزه«  ماشی  تفسیر انفسی آرآن»زاده، اکر ، محمد شریفی  حسین   6
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به بررسی مبانی مشترک تفسیر انفسی و دیگر تفاسیر  7«مبانی تفسیر انفسی آرآن کریم»عرفانی اس   مقاله 
اعتبار و رجحاان تفسایر انفسای آارآن »ن مبانی خاص تفسیر انفسی پرداخته اس   مقاله عرفانی و شمچنی

 به دنبال بررسی اعتبار تفسیر انفسی و برتری آن نسب  به سایر تفاسیر آرآن اس    8«کریم
شا تا حدی مغفول مانده و رسال  ایان پاووشش اسا ، اساتخراا و اساتنبا  چه در این پووششاما آن

تر از آن، تفاوت تفسیر انفسی با تأویاق زاده آملی و مهمانفسی و مبانی آن در آثار علامه حسن مفهو  تفسیر
زاده اساتنادشایی شاده اسا ، اماا باه طاور شای مذکور به آثار علامه حسناس   اگرچه گاشی در پووشش

لی اس  که ایشاان زاده آملی در این زمینه مورد بررسی آرار نگرفته اس   این در حاخاص نظر علامه حسن
داناد  بر کاربس  رویکرد تفسیر انفسی در آثار خویش، اشتما  ویوه داشته و آن را بسیار حاائز اشمیا  می

رسد و تاکنون پووششی در این باره صاورت نگرفتاه، تبیاین مسئله دیگری که بررسی آن ضروری به نظر می
هی کاربردشاای اصاطلاح ساعی شاده از هباهرو، در این پاووشش رابطه تفسیر انفسی و تأویق اس   ازاین

و شمچنین از طریق مقایسه بین دو اصطلاح تفسیر انفسی و تفسیرآفاآی، به  9در آثار علامه« تفسیر انفسی»
تعریف و تبیین تفسیر انفسی پرداخته، تا شدف ایشان از طرح اصطلاح تفسیر انفسی روشن شود  سپس باه 

، شماان تأویاق اسا ، یاا «تفسیر انفسای»صود علامه از بیان اصطلاح این سؤال پاسخ گفته شود که آیا مق
 تفسیر انفسی ترکیبی از تفسیر و تأویق اس  و یا اینکه تفسیر انفسی غیر از تأویق اس ؟ 

 زاده آملی. تفسیر در نظر علامه حسن1

ي الْْفاق  وَ »سوره فصل   53به آیه زاده، باتوجهعلامه حسن نا ف  مْ آیات  یه  مْ  سَنُر  اه  نْفُس  ََ اي  ، باه اشمیا  «ف 
عالم آفاق و عالم انفس و لزو  مطالعه در آیاتی که در این دو عالم توسط خداوند متعال، ارائاه شاده، توجاه 

واسطه سیر در آفاق، یعنی عالم خارا از انسان و سیر در انفس، یعنای سافر دشد  مشاشده آیات الهی  بهمی
در آثار اندیشمندان دیگر نیز از عاالم آفااق و انفاس ساخن گفتاه  شود در حقیق  جان انسان، حاصق می

شده؛ ازجمله سید حیدر آملی که برای عالم شستی، دو مرتباه ظهاور تفصایلی یعنای عاالم آفااق و ظهاور 
الله جوادی آملی نیز معتقد اس  شار چیازی کاه از محادوده آی  10اجمالی یعنی عالم انفس، آائق اس  

اه در بدن خود  باشد یا شرآنچه که در عالم امکان شسا ، آیاات آفااآی باه ذات شخص بیرون اس ، خو
گاردد  بدین ترتی ، آفاق به شر چیزی که غیار از ذات و صافات انساان اسا ، اطالاق می 11آید شمار می

گوید: سفر آفاآی، به معنای سیر در عوالم ظاشری و مرات  بیارون از نفاس اسا  و اساس، علامه میبراین
                                                 

  62-44(: 1397)پاییز و زمستان  19   نام  عرفانپژوهش«  مبانی تفسیر انفسی آرآن کریم»زاده  شریفی، محمد، اکر  حسین   7
  81-55(: 1397)بهار و تابستان 27   های أربیتی ر  قرآن و حدتثآموزه«  اعتبار و رجحان تفسیر انفسی آرآن کریم»سیدرضا، اصغر مهری  مودب،   8
 در آثار ایشان « تفسیر انفسی»مرتبه تکرار اصطلاح 60  حدود  9

  408 المقدما  من کتاب نص النصوص،  آملی، 10
  21 أوحید ر  قرآن،  جوادی آملی، 11
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اناد، تفکار موجودات عالم آفاق، شمان اسمان و صفات حق شستند که به نحو تفصیلی ظهور یافته ازآنجاکه
« توضایو شاین و آشاکار کاردن امار پوشایده»به معنای تفسیر کاه لذا باتوجه 12شا سیر آفاآی اس  در آن

ت آرآن باه واساطه تفسیر آیا 14توان گف : آنچه که در آثار علامه با عنوان تفسیر آفاآی یاد شده،می 13اس ،
سیر در آفاق اس   به بیان دیگر در تفسیر آفاآی، آیات آرآن، به آنچه خارا از حقیق  انسان اس ، ارجااع 

شایی که بر آثار علامه نوشته اسا ، بار ایان نظار اسا  کاه در شرح 15الله صمدی آملیشود  آی داده می
ر دیگر، مفسر آفاآی، باه جهاان بیارون از جاان تفسیر آفاآی، در محدوده عالم ماده و طبیع  اس   به تعبی

ای که در عالم خارا از خود به دنباال شاأن نازول گونهبه 16خود نظر دارد و از شئون ذاتی خود غافق اس  
دشد  نهایا  معرفتای کاه از گردد و با استفاده از علو  حصولی، آیات را بر جهان شستی تطبیق میآیات می

تبع، نهای  درجه تفسیر آفاآی نیز تحصیق علم فکری و به 17رف  فکری اس شود، معسیر آفاآی حاصق می
در این نوع تفسیر، وعد و وعیدشای آرآنی، به آینده و عاالم  صورت ذشنی از حقایق عالم اس  و دستیابی به

گردد  موجودات ماورد شود  کلمات، عبارات و آیات آرآن، مطابق کثرات عالم تفسیر میآخرت، موکول می
گاردد  بارای شان تطبیاق میشاره در آرآن ازجمله انسان، ملائکه، آسمان و زمین، شمه بر مصادیق خارجیا

شود  در مقابق آفاق، انفس مطارح تجربی و     مراجعه میانجا  چنین تفسیری به کت  لغ ، تاریخ، علو 
انفاس، مراتا   اس  و مقصود از آن، شر چیزی اس  که در محدوده ذات و صفات شخص اسا  و عاالم

وجودی انسان اس  که در آن، اسمان و صفات حق، به نحو اجمالی و جمعای تحقاق یافتاه اسا   بادین 
ترتی ، سفر در مرات  نفس، سیر انفسی اس  و علامه تفسیر آیات آرآن را به واسطه سفر در اطوار وجودی 

و در  18ر از تفسیر آفاآی آائق اس انسان، تفسیر انفسی نامیده اس   وی برای تفسیر انفسی جایگاشی واهت
مثال شاأن نازول آیاات مرباو  باه حضارت عنوانگویاد  باهآثار خود بسایار ساخن از تفسایر انفسای می

ای از تاریخ، رخ داده اس   اما شأن نزول این السلا ( در تفسیر آفاآی وآایعی اس  که در برشهابراشیم)علیه
راتا  صاعودی انساان اسا   بار مبناای ظااشر آیاه، حضارت آیات در تفسیر انفسی، مقامات انسانی و م

السلا ( ابتدا اجرا  آسمانی بیرون از جان خویش را رب خویش خوانده ولی به دلیاق مشااشده ابراشیم)علیه
کند  اما در تفسیر انفسی انسان سالکی اس  که در مرات  شا، رو به ربی نموده که شیچگاه افول نمیافول آن

کند ای شم توآف نمیکند و در شیچ مرتبهشا و زمین اس ، سیر میربی که فاطر آسمانسوی جان خویش به

                                                 
  40 سال  وحد  از رتدگاه عا ف و حکیم،  حسن زاده آملی، 12
 )ذیق ماده فسر(  أاج العروسزبیدی،  لسان العرب؛ابن منظور،  معجم مقاتیس اللغ ؛ابن فارس، احمد،   13
  578 ممد الهمم ر  شرح فصوص الحکم،حسن زاده آملی،  14
 د علامه شرح گفته یا به رشته تحریر درآورده اس  شاگرد و شارح علامه حسن زاده آملی که بر آثار متعد  15
  13 شرح  سال  انسان کامل ر  نهج البلاغ ،  صمدی آملی، 16
  71 گنجین  گوهر  وان،  حسن زاده آملی، 17
  578 ممد الهمم ر  شرح فصوص الحکم، حسن زاده آملی، 18
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ذکر اسا  در آثاار علاماه شود  شاایانشا به روی او گشوده میو شرلحظه ابواب جدیدی از ملکوت آسمان
شاود باا بررسای کاربردشاای تعریف صریحی از تفسیر انفسی ارائه نشده اس   در این پاووشش ساعی می

 تعدد این اصطلاح در آثار ایشان، مفهو  تفسیر انفسی در نظر ایشان استخراا گردد  م

 . کاربردهای تفسیر انفسی در آثار علامه2

دفعات از اصطلاح تفسیر انفسی استفاده نموده زاده در آثار خویش، بهشمچنان که گذش  علامه حسن
نفسی، سخن گفته اس   برخی از کاربردشاای صراح  درباره چیستی تفسیر ااس   ولی در کمتر جایی به

 تفسیر انفسی در آثار ایشان، به شرح ذیق اس : 
يم، مصداق تفسير انفسی است1.2   . قرآن كر

علامه در بیان تفسیر انفسی گاشی به آرآن کریم نظار دارد و تفسایر انفسای را در خاود آارآن جساتجو 
عنوان تفسایر باه 19نایی و اسرار و بطاون آیاات آارآن،کند  در این کاربس   تفسیر انفسی، گاه سطوح معمی

تفسیر انفسی نامیده شده اسا   20انفسی معرفی شده و گاشی حکایات آرآن از اطوار گوناگون نفس انسان،
ای فراتار از ظااشر، تفسایر کند اما در مرتباهبه نظر علامه، ظاشر آیات آرآن از حوادث خارجی حکای  می

ینٍ فکُقَّ شَيْ »مثال تفسیر انفسی آیه: وانعنانفسی انسان شستند  به ماٍ  مُب  ي إ  حْصَیْناهُ ف  ََ بدین صورت اس  « نٍ 
که انسان جامع شمه اسمان جلالي و جمالی اس  و شمه چیز در او احصا شده اس   یعنی آد  و شایطان و 

 ابراشیم و شم نمرود در وجود اوس   
 نفسی است. روايات موجود در جوامع روايی، تفسير ا2.2

علاوه بر این، اسارار و  21در نظر علامه روایات موجود در جوامع روایی نیز، تفسیر انفسی آرآن شستند 
السالا ( بادین مضامون ایشان با نقق روایتای از اماا  صادق)علیه 22بطون روایات نیز تفسیر انفسی اس  

لات اخاالاق انسااان»کااه ذَا الْوُحُااوُ  »آیااه  ساای، آن را تفساایر انف«شا شسااتندحیوانااات صااور و تمااثلا و إ 
رَتْ  شا در آخارت باه مطاابق ملکاات دشد کاه حشار انساانکند و بر شمین مبنا توضیو میبیان می23«حُش 

صاورت حیواناات وحشای محشاور شاس   آنکه اخالاق رذیلاه کسا  نماوده، در آخارت بهمکتس  آن
  24شود می

 انفسی است . تفاسير قرآنی عارفان و كتب حكمت متعاليه، تفسير3.2

                                                 
  152 مجموع  مقالا ،  حسن زاده آملی، 19
  545 مم ر  شرح فصوص الحکم،ممد اله  حسن زاده آملی، 20
  3/466هزا  و تك کلم ،   حسن زاده آملی، 21
  152، مجموع  مقالا   حسن زاده آملی، 22
 ( 5)تکویر: «  و آن شنگا  که حیوانات وحشی محشور شوند  »23
  248 /5هزا  و تك کلم ،   حسن زاده آملی، 24
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اناد، شای صاح   نفس  پاک، در سیروسلوک خود شهود نمودهدر نظر علامه، حقایقی که عرفا و انسان
شاای عربای و شمچناین کتابابان الادین محیی مکیه فتوحا و  الحکمفصهوصمخصوصاً آنچه در کت  

 25یر انفسی آرآن اسا  وی، بیان شده، تفس ا بع اسفا  خصوص کتاب صدرالمتألهین و به حکمت متعالی 
وی شهودات عرفا و مراحق اسفار اربعه را بیان تأویلات و مقامات آیات دانسته و معتقد اسا  شار کادا  از 

خصوص به داستان مادر  علامه در این26اند عرفا به میزان اعتلای وجودی خود، به تفسیر انفسی دس  یافته
خود را از در صندوآی گذاشته و در نیق آرار داد  علامه حضرت موسی )علیهاالسلا ( اشاره نموده که فرزند 

ایان انتقااهت عرفاانی را تفسایر  27ابن عربی، الحکمفصوصپس از بیان تفسیر عرفانی این آیات از کتاب 
او معتقد اس  آرآن و عرفاان و برشاان، از شام 28آورد حال تأویق آیه شم به شمار میانفسی نامیده و درعین

 29آرآن و برشان، زبان عرفان و جوامع روایی مرتبه نازله آرآن اس   فان، تفسیر انفسیجدایی ندارند، عر
 . بيان مقامات عروجی انسان، تفسير انفسی است4.2

یعنای تفسایر 30نامد علاوه بر کاربردشای مذکور، علامه مقامات عروجی انسان را نیز تفسیر انفسی می
شود و آرآن بیانگر مقامات انسان در برای انسان حاصق می انفسی، بیان مقاماتی  اس  که در سیر صعودی

رو، تفسیر انفسی، تفسیری وجودی اس   یعنی انسان به شمان اندازه که حقاایق مسیر تکاملی اوس   ازاین
مثال در مااجرای حضارت عنوانآرآن را دارا شده، به شمان اندازه تفسیر انفسی در او تحقق یافتاه اسا   باه

السلا ( غای  سیر انسان کامق، فراتر از شمه مرات  محدود و ماشوی، شهود خداوند اس  که ابراشیم)علیه
فوق تمامی مرات  کمال انسانی اس   مرتبه الوشی  برخلاف شمه مرات   مادون، محدود باه شایچ حادی 

ای »: گویادبیناد و میرسد، به غیر از حاق چیازی در عاالم نمینیس   مفسر سالکی که به این مرتبه می انلا
مَوات  وَ اهَرض ی فَطَرَ السَّ ذ 

لَّ ی ل  هُ  وَجه  باه اینکاه علاماه تفسایر انفسای را بیاان مقاماات باتوجه 31« وَجَّ
توان بر مبنای مرات  نفس، مراتبی را برای تفسیر انفسی به شرح ذیاق، در کند، میعروجی انسان معرفی می

 نظر گرف   

 . مراتب تفسیر انفسی3

داند که مرات  آن از فر  عالم مااده تاا عار  عاالم الاه، امتاداد حقیقتی ذومرات  می علامه انسان را

                                                 
  56 رومین تارنام  علام  طباطبائی،  حسن زاده آملی، 25
   59 مجموع  مقالا ،  حسن زاده آملی، 26
   این رویداد اشاره به این اس  که نفس انسانی در تابوت بدن آرار گرف  و در دریای علم انداخته شد تا بر فنون علم مستعلی شود 27
  537 ممد الهمم ر  شرح فصوص الحکم،  حسن زاده آملی، 28
  12،تیتارنام  علام  طباطبا  حسن زاده آملی، دومین 29
  56، رومین تارنام  علام  طباطبائی  حسن زاده آملی، 30
  79انعا : «  من رو به سوی خدایی می کنم که آفریننده آسمان شا و زمین اس   »31
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این حقیق  ممتد ذومرات ، در سیر عروجی خود، دارای مرات  نفس، آل ، عقق، روح، سر، خفی  32دارد 
رو، ازایان 34و چنانچه گفته شد، تفسیر انفسی نیاز، بیاان مقاماات عروجای انساان اسا  33و اخفی اس 

شود  لذا مرات  تفسایر توان گف  تفسیر انفسی شم دارای مرات  میبه مرات  متعدد نفس انسانی میجهباتو
انفسی شامق بیان مقامات و مرات  نفس اس   انسان با سیر در مرات  وجودی خود، به درجه فناا در عقاق 

« المحایط»اسام  شود  مظهریا حق، رسیده و مظهر آن می« المحیط»و اتحاد وجودی  با اسم  35بسیط،
طور حق در این مرحله بدین معناس  که شمه موجودات عالم، به منزله اعضان و جوارح او شستند و شماان

باه ایان باتوجه 36نمایاد تواند در اعضا و جوارح خود تصرف کند، در موجودات عالم نیز تصرف میکه می
، اژدشا را مرتبه نازلاه نفاس موساوی السلا ( و ساحرانمرتبه نفس، علامه در ماجرای حضرت موسی)علیه

صاورت اژدشاا نگاه داند که تا زمانی که نفس حضرت بدان اشراف و اشراق داش ، به اراده خود آن را بهمی
م( در ایان مرتباه اعلای، مظهار شماه حقاایق، ازجملاه رسول اکر  )صلی 37داشته بود  الله علیه و آله و سللا

ستی حضور دارد  لذا حقیق  آارآن از مرتباه اعالای وجاودی حقیق  آرآن اس   ایشان در شمه مرات  ش
اا »حضرت، بر مرتبه آل  ایشان نازل شده اس   بدین ترتی  حضرت تفسیر انفسی لیله القدر در دو آیاه  نَّ إ 

ي لَیْلَة  الْقَدْر   نْزَلْناهُ ف  ي لَیْلَةٍ مُبارَکَةٍ »و  38«ََ نْزَلْناهُ ف  ََ ا  نَّ لٌ الیاه، یکای شستند که در حقیق  مُنزَ  39«إ  لٌ فیاه و مُناز 
کند و در این مرتبه اعلی، انسان تفسیر انفسای در مرتبه اعلای انسانی، انسان تنها حق را شهود می 40اس  

لُ وَ »آیه  وَلا
َ
رُ  شُوَ الْْ نُ  الْخْ  رُ وَ الْبَاط  اش  ای اسا  کاه انساان باه اس   بنابر نظر علاماه، اینجاا مرتباه 41«وَ الظَلا

یعنای  43یاباد این حقیق  را درمی 42الیقین، بلکه فراتر به برد الیقینالیقین و باهتر به حقنالیقین و عیعلم
 شمه اآسا  یقین به حق در او جمع اس  

توان گف  تفسیر انفسی، تفسیری وجودی اسا  کاه دارای مراتا  به آنچه تاکنون گفته شد، میباتوجه
                                                 

  578 ممدالهمم ر  شرح فصوص الحکم،  حسن زاده آملی، 32
  307نصوص الحکم بر فصوص الحکم،    حسن زاده آملی،33
  56 ن تارنام  علام  طباطباتی،رومی  حسن زاده آملی، 34
در  مقصود از عقق بسیط در آوس نزول، عالم مشی  اس  که اولین نشانة ظهور آرآن بعد از مرتبه شوی  الهیه اس   عقق بسیط کاق معقاوهت اسا  کاه  35

 ( شرح رفتر رلجمالی می نمایند  )صمدی آملی، اتحاد نفس با او، نفس نیز مظهر شمه معقوهت می شود  عرفا از عقق بسیط، تعبیر به روح یا مقا  علم ا
  41، ،  سال  وحد  از رتدگاه عا ف و حکیم  حسن زاده آملی36
  578 ممدالهمم ر  شرح فصوص الحکم،  حسن زاده آملی، 37
  1  آدر: 38
  3  دخان: 39
  252-251 انسان و قرآن،  حسن زاده آملی، 40
  71 گنجین  گوهر  وان،حسن زاده آملی، ؛ 3 حدید:«  او اول و آخر و ظاشر و باطن اس   »41
)علیاه   باهترین مقا  وجودی و تقرب محض به سوی خداس  و انسان با راشیابی در این مقا ، به آرامش وجودی دس  می یابد در حدیثی از حضارت علی42

بَرد الیقین»السلا ( آمده اس :  رَ آَلبَه ب  ن بوش  عظَم سعادشًم  ََ ، مستد ک الوساتل نوری، یافته کسی که دلش خنکای یقین را چشیده اس  ) ؛ چه سعادت بزرگی«ما 
  (61، غر الحکم تمیمی آمدی،؛ 201 /11

  5/248، هزا  و تک کلم   حسن زاده آملی، 43
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بطون آرآن و روایات و شمچنین دساتاوردشای حقیقای متعدد در سیر عروجی انسان اس   از طرفی علامه 
، نزدیاک «تأویاق»اصاطلاح نامد، کاه در ایان صاورت بهعرفان و حکم  متعالیه را  نیز تفسیر انفسی می

ز و تفاوت تفسیر انفسی از تأویق چیس ؟ آیا میمی توان گف  شار دو از یاک شود  مسئله این اس  که تمیلا
 ی فهم این مطل ، نیاز اس  مبانی تفسیر انفسی در نظر علامه بیان شود  دشند؟ براحقیق  واحد خبر می

 . مبانی تفسیر انفسی4

اس  که سب  رویکرد خاص تفسایری آناان،  44«باورشا و اصول پذیرفته شده و مسلم مفسران»مبانی، 
بای آارآن، زاده در رویکرد تفسیری خویش، علاوه بر رفاع ابهاا  لغاوی و ادشود  ازآنجاکه علامه حسنمی

نوعی با رویکرد عرفانی و تأویلی به تفسیر آیات الهی توجه دارد، ضاروری اسا  مباانی تفسایری ایشاان به
مورد بررسی آرار گرفته و نقش شر کدا  در چگاونگی فهام آارآن در تفسایر انفسای ایشاان، روشان گاردد  

 شناسی اس   شناسی و انسانترین مبانی مؤثر در تفسیر انفسی ایشان، مبانی شستیمهم
 شناسی تفسير انفسی. مبانی هستی1.4

شناسی، آن دسته از اصول و مبانی اس  که در خصوص جایگاه جهان و ارتبا  موجودات مبانی شستی
شاود، شناسی تاوجهی نمیگوید  در رویکردشای رایج تفسیری، اساساً به مبانی شستیبا یکدیگر سخن می

دیدگاه خاص ایشان در نحوه وجود عالم شستی و رابطاه وجاودی آن باا  اما رویکرد تفسیری علامه متأثر از
 آرآن و انسان اس   برخی از مبانی مرتبط با تفسیر انفسی ایشان به شرح ذیق اس :

 . ذومظاهر بودن عالم هستی1.1.4
رآرار از نظر علامه عالم دارای مظاشر و مرات  متعدد بوده و بین مرات  آن نیز، رابطه حقیق  و رآیق  ب

اس   یعنی یک حقیق  واحده در عالم اس  که تجلیات و مظاشر متعدد در مرات  طولی عالم دارد  بدین 
خود در عالم باه،  ترتی  شر مرتبه نازل نظا  شستی، مثال و آینه مرتبه عالی آن اس  و شر موجودی از خزانه

به بیان دیگر، شرچه در  45بیع  رسیده اس  بدون تجافی و به وفق اآتضای شر عالم تنزل نموده تا به عالم ط
اند، نیز دارای وجود اسا  ولای حس  وجود، سابق بر این عالمعالم طبیع  اس ، در عوالم دیگری که به

حسا  ظاق و در شر عالم، صور و احکا  مخصوص به آن عالم را داراس   این اختلاف صور و احکا ، به
ات عالم طبیعا ، نماود و مثاالی از موجاودات عاالم خیاال اس   لذا موجود ذی ظق و حقیق  و رآیق 

شستی  شستند و آنچه در عالم خیال شس ، نمود و تمثلی از حقایق عالم عقلی اس   به تعبیر علامه جهان
و شر مرتبه در آوس نزول، اخس  46یک محیط نوری غیرمتناشی اس  که شر مرتبه وجودی آن، حکمی دارد

                                                 
  40 مبانی و  وش های أفسیری،  شاکر، 44
  186 ره  سال  فا سی،  حسن زاده آملی، 45
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  نکته مهام اینکاه شار در آوس صعود، شر مرتبه فراتر، اشرف از مادونش اس از مرتبه مافوق خود اس  و 
و 47علامه بارای ایان نظار خاود باه آیاات شین با وجود مظاشر و مرات  بسیار، دارای شوی  واحده اس  

 نماید  نیز استناد می48روایات

 کارکرد مبنای ذومظاهر بودن عالم هستی در تفسیر انفسی قرآن کریم 

 رش دلالی الفاظ قرآن از مصاديق حسی به مصاديق خيالی و عقلیالف ـ گست
دشاد کاه عالاوه بار تفسیر آرآن بر مبنای ذومرات  بودن عالم شستی به الفاظ آارآن ایان آابلیا  را می

کاه مراتا  طاولی حمق بر مصادیق متعدد در مرات  طولی عالم باشند  به دلیق اینمصادیق موضوعه، آابق
کنند  یعنی مرتبه عالی، از یکدیگر حکای  می خود، به طور حقیق  و رآیق وجودی  عالم در شمه احکا 

توان بارای الفااظی مانناد نفاخ، یاو  و مثال، میعنوانبه 49عالی اس   حقیق  دانی و منزل  دانی، رآیق 
تاوان در یبه واسطه گستر  الفاظ، حتی م 50لیق، مصادیق طولی در عوالم باهتر از عالم حس، بیان نمود 

گوید: شر اسام و صافتی خصوص میافقی اعلی، لفظ را بر خداوند نیز اطلاق نمود  چنانچه علامه در این
گردد  اگرچه این اسامان و صافات، شود، فوق و ورای آنی اس  که بر انسان حمق میکه بر خداوند اطلاق 

بدین  51شا از ممکن تا واج  اس  اس  و آن حقیق  و تفاوت آن در طول یکدیگر شستند ولی این رآیق 
شای مهم تفسیر انفسی اس   زیرا ذومرات  بودن عالم اآتضای ایان را دارد کاه ترتی ، این مبنا، یکی از پایه

عنوان یکی از موجودات عالم، صاح  مرات  گردد  بر این اساس الفاظ آرآن در تفسیر انفسای انسان شم به
 انسان، بر مصادیق طولی حمق شوند  یابند که در مرات  طولی آابلی  می

 ب ـ تعاضد تفسير انفسی با تفاسير آفاقی 
گرچه علم حاصق از تفاسیر آفاآی، علم فکری اس  و علم حاصق از تفسیر انفسی علم شهودی اس ، 

دشناد  اما این دو علم، از صور و احکا  مرات  مختلف آیات آرآن در مرات  طولی عالم انساانی، خبار می
زیارا  52نمایاد رو علاوه بر اینکه با شم تناآض ندارند، تفسیر انفسی به تفسیر آفاآی معاضادت نیاز میازاین

                                                 
ولی» .47

ُ
شْأَةَ الْْ مْتُمُ النَّ رُونَ  وَ لَقَدْ عَل    63واآعه: «  فَلَوْ ه تَذَکَّ

شأَةَ اهوُلَی»  اما  سجاد)علیه السلا (: 48 خرَی وَ شُوَ یَرَی النَّ
ُ
شأَةَ الْ نکَرَ النَّ ََ مَن  ان »سلا (: اما  صادق )علیه ال  663 /1، الامالیطوسی، « العَجَُ  کُقُّ العَجَ  ل 

س ملکوته علی مثال جبروته لیستدل بملکه علی ملکوتاه و بملکوتاه علای جبروتاه ه عزوجق خلق ملکه علی مثال ملکوته، و َسلا ، الانسهان الکامهل)نسافی،  «الللا
375 ) 

  47 نهج الولات ،  حسن زاده آملی، 49
ياین نشأه اولی آائم به نشأه آخرت اس  و این رآیق  آن حقیق  اس ، چن  50 نْ رُوح  یه  م  آن نشأه اسا ، و یاو  ایان  انکه نفخ در این نشأه نموداری از نَفَخُْ  ف 

ي شَأْنٍ نشأه سایه آن نشأه اس  و لیق اینجا اشارتی از مقا  تح  الشعاع بودن و احتراق نجم ثاآ  نفس در ناور اناور شامس حقیقاة الحقاائق  ای از کُقَّ یَوٍْ  شُوَ ف 
ا »گردد، شود و به حقایق شستی آشنا میر را آدر و مرتب  و شأن اس ، زیرا در این خفا و فنا تاا عزت لقد کرمنا را در مقا  آرب دارا میاس  که ای چنین استتا نَّ إ 

ي لَیْلَة  الْقَدْر   نْزَلْناهُ ف   ( 39-38 ،   فا سیره  سال، شمچنین حروف این نشأه حکایتی از حروف تکوینی کتاب عالم کبیر اس  )حسن زاده آملی، «ََ
  1/42هزا  و تک کلم ،  حسن زاده آملی، 51
  71 گنجین  گوهر  وان،  حسن زاده آملی، 52
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تمایز میان عوالم وجودی برطرف شده و نسب  به شم متباین نخواشند بود و درحقیق  بیان مرتبه باهتر فهم 
 شستند  

 آنی ج ـ عدم اكتفا به معانی ظاهری و توجه به روح معنا در الفاظ قر 
تفسیر انفسی نیز مانند شر تفسیر دیگاری نیازمناد ارائاه آواعاد و اصاولی اسا  کاه مالاک صاح  و 

گذاری آن باشد  مثلًا توسعه و گستر  معنای الفاظ آرآن، بر مبناای آاعاده وضاع الفااظ بارای روح ارز 
ر تماامی مراتا  شود  بر اساس این آاعده موضوع له لفظ، روح معناس  و روح معناا دتوجیه می 53معانی

وجود حاکم اس   زیرا بر اساس مبنای ذومرات  بودن عالم شستی و حکای  گری این مرات  از یکدیگر به 
ای نماودی متناسا  باا آن مرتباه نحو حقیق  و رآیق ، شر شین، یک حقیق  واحده اس  که در شرمرتبه

، ولی در مرتبه باهتر و در طول این مرتبه، مرتبه، بر شمین آرآن کتبی دهل  دارددارد  مثلًا لفظ آرآن در یک
  54مقصود، کتاب مکنون در لوح محفوظ اس  

 . تناظر انسان با قرآن و عالم هستی 2.1.4
داند که شر کدا  دارای مرات  متعدد طولی شساتند و علامه عالم شستی، انسان و آرآن را سه عالمی می

سطوح عمیق معنایی و وجودی این سه عالم، با شم مرتبط  این مرات ، کاملًا بریکدیگر منطبق شستند  یعنی
گویاد: دو کتااب تادوین)آرآن( و شستند  وی گااشی از ایان ساه عاالم، باا عناوان کتااب یااد کارده و می

چنان که اگر عاالم شا مطابق اس   آناند و انسان کامق نیز، با شریک از آنتکوین)عالم شستی(، مطابق شم
ه دیگر ترازو آرار دشیم، می در یك را و یا انسان کامق را بینایم کاه یاک سار ماوئی کفه ترازو و آرآن را در کفلا

مانند متن بوده و مرات  عاالم شساتی، شارح و تفصایق اوسا   بادین  از نظر وی انسان55وزیاد ندارند کم
ا عالم مثال و ترتی  که ظاشر انسان که عالم مُلک اوس ، متناظر با عالم مُلک اس  و خیال انسان متناظر ب

عوالم را دارد و دارای آوه و استعداد شماه  عقق انسان متناظر با عالم عقول اس   انسان آابلی  حشر با شمه
بدین ترتی   56کامق آرآن اس  و آرآن بیانگر مقامات مسیر تکاملی انسان اس   شاس   شمچنین انسانآن

ق متحد اس   نا  این مرتبه، حقیق  محمدیه، یا به تعبیر که اولین مرتبه نزول آرآن با اولین مرتبه انسان کام
ای اس  که آرآن در ش  آدر از بااهترین مرتباه گونهاس   این اتحاد به« لَیْلَةٍ مُبارَکَةٍ »و « لَیْلَة  الْقَدْر  »آرآن،

م(، به پایینخود در جان پیامبر اکر  )صلی الم طبیعا ، ترین مرتبه وجود حضرت در عالله علیه و آله و سللا
داناد صورت صوت و نوشته نازل شده اس   علامه تما  مرات  آرآن را تنزهت عوالم و اطوار نور علم میبه

که پس از تنزل در عالم طبیع ، در آوس صعود در وجود انسان، به واسطه سیر علمای و اشاتداد وجاودی 

                                                 
  290 مبانی و قواعد أفسیر عرفانی،  رودگر، 53
  120، انسان و قرآن  حسن زاده آملی، 54
  128 مجموع  مقالا ،  حسن زاده آملی، 55
  59 مجموع  مقالا ،  حسن زاده آملی، 56
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  57گردد نفس و اتحاد عالم به معلو ، به اصق خود بازمی

 بنای تناظر عوالم هستی در تفسیر انفسی کارکرد م

 بيان مصاديق حقايق قرآنی در عالم انسانی يا امكان تفسير انفسی
بر اساس این مبنا، حقایق آرآنی در عالم انسانی، دارای مصداق اس   باتوجه باه اینکاه انساان کاماق، 

و تفسیر انفسی آرآن باه  58شودکون جامع و مظهر اتم الهی و خلیفه اوس ، تفسیر جامع آرآن کریم نیز می
توان معانی آرآن را در مرات  وجودی انسان یاف  و بدان تفسایر کارد  گردد  لذا میپذیر میوجه اتم امکان

ه انسانعلامه حسن ای فاوق مقولاه کامق اس  کاه حقاایق نوریاه زاده معتقد اس ، سرلا آرآن، صورت عینیلا
  اس   انسان نیز در مرتبه اعلای خاود، حاد و ماشیا  ازحد و ماشییعنی خارا 59جوشر و عرض اس   

ندارد و انسان و آرآن در تما  مرات ، متناظر شم شستند، بلکه با یکدیگر متحدند  اگر انسان در آوس صعود 
شود و به شمان اندازه که صورت عینیه آرآن را داراس ، به سرلا آرآن دس  یابد، دارای صورت عینیه آرآن می

 و به شمان مقدار آرآن اس    خود را ساخته
 .  توحيد صمدی در وجود 3.1.4

مقصود از توحید صمدی این اس  که حقیق  حق، آاشر بر کق عالم اس  و در شمه جا حق اس  که 
این مرتبه اعلای توحید اس  که انسان تنها یاک حقیقا  در عاالم 60متجلی اس  و عین شمه اشیان اس  

گر شده اس  و باه مقاا  بیند، بلکه برای او حقیق  مطلقه جلوهکثرت نمی ببیند  در این شنگا  سالک دیگر
به این معناس  کاه یاک نظاا  وجاودی  دیگر، توحید صمدیعبارترسیده اس   به شامخ توحید صمدی

چیاز و جا را پر کرده اس  و شیچ  یک وجود اس  که شمهازلی و ابدی اس  که باطن و ظاشر آن حق اس 
ن خالی نیس   شمه موجودات فعق حق و آائم به حق شستند و حق شام بار آنهاا آاائم اسا   شیچ جا از آ

نُ »فرماید: چنانچه آرآن کریم می رُ وَ الْباط  اش  رُ وَ الظَّ لُ وَ الْخْ  وَّ
َ
 61 «شُوَ الْْ

 کارکرد مبنای توحید صمدی در تفسیر انفسی 

 اعتلای درجه تفسير انفسی 
رساد و کند به درجه توحید صامدی میر مرات  وجودی خویش سیر میدر تفسیر انفسی انسانی که د

در تما  عالم فقط یک حقیق  که شمان حق متعال اس  را می ببیند  حتی جان او نیاز در حاق فاانی شاده 

                                                 
  169-165 انسان و قرآن،حسن زاده آملی،   57
  243 نام  ها و برنام  ها،  حسن زاده آملی، 58
  42 مجموع  مقالا ،   حسن زاده آملی،59
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به این مبنا، به شنگاا  تفسایر دیگر، باتوجهعبارتیابد  بهاس   لذا تفسیر انفسی او شم اعتلای وجودی می
شود  مثلًا در تفسیر گر میحق متعال اس  که در شمه آیات الهی ازجمله در وجود انسان، جلوه انفسی این

شستی مطلق اس  و بعد از آن تاا آخار ساوره، تفسایر شساتی مطلاق « شو»انفسی سوره توحید، مقصود از 
کاه باه اینکه از مبنای توحید صمدی در عالم شستی غافق اس ، علاوه بار در تفاسیر رایج آفاآی، 62اس  

بیند  بنابراین باه لقاان حقیقای خداوناد رسد، حقیق  نامتناشی حق را شم آاشر بر عالم نمیشهود حق نمی
 شود  نائق نمی

 شناسی . مبانی انسان2.4
ای برخوردارند و به ماشی  انساان و جایگااه او در شناسی در تفسیر انفسی از اشمی  ویوهمبانی انسان

  انسان موجودی اس  که علاوه بر آابلی  تلقی وحی، توان ابلاغ آن و تکمیق نفاوس عالم وجود اشاره دارد
شای دیگر را نیز دارد  لذا در اینجا سخن از واآعی  وجاودی انساان کاماق در نظاا  فکاری علاماه و انسان

 اند از: کارکرد این مبانی در تفسیر انفسی خواشد بود  برخی از این مبانی عبارت
 وجود كامل)كون جامع( است . انسان1.2.4

بودن انسان بدین معناس  که تما  اسامان و صافات الهای در حقیقا  وجاودی او جماع وجود کامق
ها»شستند  باتوجه به آیه  سْمانَ کُلَّ

َ
مَ آدََ  الْْ حقایق شمه مخلوآات، یعنی جامع حقاایق  انسان جامع63،«وَ عَلَّ

  واحده ممتد اس  که در تمامی مراتا  عاالم حضاور اعیان ثابته و موجودات خارجیه اس   او یک شوی
بردن به جهان شستی اس   زیارا از طرفای بنابراین چنین موجودی بهترین طریق، بلکه تنها طریق  پی64دارد 

شمه شستی در او جمع اس  و از طرفی او در شمه مرات  شستی حضور دارد و آاوای ادراکای شماه مراتا  
 مادی و غیرمادی را نیز دارد  

 بودن انسان در تفسیر انفسی کارکرد مبنای وجودِ کامل

 شهود تمام عالم هستی به واسطه تفسير انفسی 
انسان مظهر اتم خداوند اس  و آابلی  حشر با شماه عاوالم را دارد  صاورت انساانی، مجماوع صاور 

انساان نهفتاه اسا ، بنابراین تفسیر انفسی با رفع ابها  و اجمال از اسمان الهی که در ذات 65عالمین اس  
شود  یعنی انسان با انکشااف مراتا  وجاودی خاویش باه واساطه تفسایر سب  شهود کق عالم شستی می

  66تواند به انکشاف عوالم وجودی نائق گردد و به عالمی عقلی مشابه عالم عینی تبدیق شود انفسی، می
                                                 

  6/201، هزا  و تک کلم   حسن زاده آملی، 62
  (31شمه اسمان را به انسان تعلیم داد  )بقره:   63
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 . نفس ناطقه انسان دارای مقام فوق تجرد است2.2.4
بر تجرد برزخی و تجرد عقلانی، دارای مقا  فوق تجارد عقلانای نیاز شسا   یعنای نفس انسان علاوه 

علاوه بر اینکه از ماده و احکا  آن مجرد اس ، از ماشی  نیز مجرد بوده و حد یقف ندارد  لذا نفس انساانی 
نور الهی  نیاز شده و مستقیماً ازای برسد که از یاری عقق فعال بیتواند به درجهدر سیر صعودی خویش می

 67کس  فیض نماید و حقایق آرآن را در مرات  باهتر آن ادراک کند 

 کارکرد مقام فوق تجرد داشتن نفس در تفسیر انفسی 

 شان شهود وجود نفسی اشياء )ذات اشياء( در متن خارج نه وجود متجلی شده
  به بیاان شودمی 68،تفسیر نفس در مرتبه فوق تجرد، سب  مشاشده  اشیان آنطوری که در خارا شستند

شاا، در دیگر، یکی از دستاوردشای تفسیر انفسی،گذر از وجود متجلی شده اشیان و شهود وجاود نفسای آن
شود  به ساب  مند میمتن خارا اس   نفس انسان به مقدار فانی شدنش در حق، از تجلی حق متعال بهره

طوری کاه در خاارا   به مبدَ، اشیان را آناتصال تا  به مبدَ و فنان از ذات خود و بقان به آن حال   اتصال  تا
 رسد  شا در متن خارا میکند  یعنی به ذوات اشیان و به وجود نفسی آنشستند، مشاشده می

 . پاداش، نفس علم و عمل است 3.2.4
سااز اناد کاه ساازنده انساانعلم و عماق دو جوشری 69شاس  پادا ، نفس علم و عمق و در طول آن

ه  انسانیتش، نیازمند علم نافع و عمق صالو اس   علم سازنده روح و عمق ساازنده شستند و انسان به ج
زاده ای که بدن در شر عالمی، شمواره مرتبه نازله نفاس خاود اسا   علاماه حسانگونهبدن انسان اس ، به

شا، هشا و نشئشایی در طول شم به وفق نشئات اخروی اس  و تفاوت این بدنمعتقد اس ، برای انسان، بدن
شاود، شماان اعماال خاود  اسا   به نقص و کمال اسا  و در آخارت آنچاه بارای انساان مجسام می

دیگر، صورت انسان در آخرت شمان صور اعمال و آثار ملکات او در دنیاس  که بر او ظاشر شاده عبارتبه
وَ ه »؛ ازجملاه آیاه گردند  در آرآن کریم نیز به این مسئله اشاره شاده شای زش  یا زیبای او میو شمنشین

هَّ ما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  ما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ »اینکه آرآن کریم تعبیر  70«تُجْزَوْنَ إ  را باه کاار « مما کنتم تعملون»، یا «ب 
 نبرد، برای این اس  که بگوید: جزای شما چیزی جز عمق شما نیس    یعنی جزان نفس عمق اس  

  

                                                 
  507-505 تارنام  مفسر کبیر استار علام  طباطبائی قدس سره،  حسن زاده آملی، 67
ذاتها و بقائهاا  فیضان الصور العقلیة علی النفوس النطقیة علی سبیق الفنان فی القدسی و البقان به  َی النفس بسب  اهتصال التا  بالمبدن و فنائها عن کیفیة» .68

 ( 12، النص، شرح العیون عیون مسائل النفس و سرح العیون فیحسن زاده آملی، «)به تری اهشیان کما شی علیها فی الخارا  اللهم ارنا اهشیان کما شی 
  527تارنام  مفسر کبیر استار علام  طباطبائی قدس سره،   حسن زاده آملی، 69
  55  یس:70
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 عمل بودن جزا در تفسیر انفسی کارکرد مبنای نفس علم و

 تفسير انفسی تفسيری وجودی است
بارد، ساعه و اشاتداد وجاودی ای که از علم و عمق خود میبر اساس این مبنا نفس انسان به میزان بهره

رو تفسیر انفسای تفسایری تر اس   ازاینحس  وجود، انسانیابد و شرچه بهره او از آنها بیشتر باشد، بهمی
شود  به بیان دیگر تفسیر انفسی دارا شدن اس  نه دانا شدن و انسان به واسطه تفسایر وب میوجودی محس

تواند حقیق  وجودی خویش را شم اکنون مشاشده کند  زیارا باه واساطه علام و عماق، خاود را انفسی می
تاش شود، عمق خود اوس  که شمواره آرین و مصااح  او شاده و جازن ذاساخته و درواآع آنچه شهود می

گردیده اس   در دیدگاه تفسیر انفسی، تجسم اعمال انسان در شمین دنیاس  و بهش  و جهنم شمین حاه 
یابد، مقتضای ذات انسان اس   لذا علامه در این باره شود  شمچنین آنچه در عالم برزخ نمود میشهود می

و یاا در دوزخ اسا   سان در بهش شود انبرد  گرچه گفته میگوید: دوزخی، دوزخ را از دنیا با خود میمی
چرا که شویا   71اند و دوزخ  شستند که در انسان ولی اگر محققانه به این مسئله نگریسته شود، این بهش 

 انسان به واسطه علم و عمق او ساخته شده و جزای او، شمان خود اوس   
و مبانی تفسیر انفسی اسا   شای تفسیر انفسی اعم از تعریف، مرات   آنچه تاکنون بیان شده، شاخصه

ای زاده، تفسایر انفسای و تأویاق چاه رابطاهاما اکنون باید به این سؤال پاسخ گف  که از نظر علاماه حسان
دارند؟ آیا تفسیر انفسی شمان تأویق اس  یا تمایزاتی با تأویق دارد؟ در این صورت آن تمایزشا چیس ؟ لذا 

 طه تفسیر انفسی و تأویق بررسی خواشد شد پس از بیان مفهو  تأویق از نظر علامه راب

 . رابطه تفسیر انفسی و تأویل5

تأویق در نظر علامه، به معنای بازگش  دادن شر چیز به اصق و معنای خود  اس  و تأویاق آارآن باه 
معنای ارتقان فکر انسان به معارا عالیه آرآن اس   با توجه به ایان تعریاف، تأویاق در جاان انساان اتفااق 

تد و دارای مرات  اس   مرتبه اول تأویق، ارجاع رؤیاشای انسان به اصق و معنای آن اس   یعنی آنچه افمی
مرتباه دو  تأویاق،  72در حال  خواب و مرتبه خیال انسان ادراک شده، به اصق و معنای آن برگردانده شاود 

  در مراتا  انساانی ارجاع مطلق ادراکات خیالی اعم از خواب و بیداری، باه اصاق آن اسا   عماو  مارد
روند، بنابراین حقیق  شر چیاز را تاا شماین مرتباه ادراک خویش، از حد مرتبه خیال یا مثال خود فراتر نمی

نموده و عین واآع برای آنان مشهود نیس   لذا برای دریاف  حقیق  مدرکات خیالی خود نیاز باه تأویاق از 
م( بی)صلی سوی فرد دیگری دارند  اما مطلق ادراکات رسول اکر  نیاز از تأویاق اسا  الله علیه و آله و سللا

زاده رساول یافته و برای ایشان حاضر اس   به بیان علامه حسنزیرا تما  مرات  عالم در جان ایشان، تجلی
                                                 

  225، آغاز و انجام  حسن زاده آملی، 71
  223 ، ر وس معرفت نفس،  حسن زاده آملی72
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م(، عین واآع را در تمامی مرات  آن یافته و در شیچ مرتبهاکر  )صلی ای نیازمند به تأویق الله علیه و آله و سللا
حقیق  آرآن کریم در آوس نزول و از عالم اله، در جان ایشان تنزل یافته و در مرتبه خیال حضرت  73س  نی

پس حقیق  آرآن در شمه مرات ،  74متمثق گردیده و سپس در مرتبه حس، بر زبان ایشان جاری شده اس  
توسط ایشان، به جه  آشکار  رو بیان تأویق آیات آرآننیاز اس   ازاینبرای ایشان حاضر بوده و از تأویق بی

نمودن حقایق آرآن برای سایر انسان شا و ارتقان آنها به معارا عالیه آرآن اس   از این بیان تأویلی حضرت، 
در نظر  75داند زاده روایات را شم، تأویق یا تفسیر آرآن میشود  بدین ترتی  علامه حسنتعبیر به روای  می

آدر ارتقان وجودی و شرح صدر خاویش از مشاهودات خاود ساخن ا که به شم عارفان ایشان تفاسیر آرآنی
ی »عنوان مثال ظاشر عبارت آیه به 76گویند ا تفسیر انفسی اس  می یه  ف  ف  ن إَآذ  ََ کَ مَا یُوحَی  مِّ َُ لَی  وحَینَا إ  ََ ذ  إ 

م   ی الیَّ یه  ف  ف  ابُوت  فَاآذ  السلا ( وحی کرد کاه )علیه این اس  که خداوند متعال به مادر حضرت موسی 77«التَّ
آرار داده و او را در رود نیق رشا کند  ابن عربی با بیان تأویق آیه، حکم  آارار  78کودک خویش را در تابوتی

کند که تابوت اشاره به ناسوت اوسا  و گونه بیان میدادن موسی در تابوت و رشاکردن او در یم)دریا( را این
سطه جسم برای او حاصق شده اس   خداوند در ناساوت )عاالم دنیاا(، دریا اشاره به علمی اس  که به وا

وسیله نفس آرارداد  ولای نفاس در را آرار داده و راه رسیدن به این سکینه را در تدبیر ناسوت به« سکینه رب»
: فالتابوت ناسوته ا حکمة إلقائه في التابوت و رمیه في الیملا ، و الیملا انجا  این امر نیازمند به جسم اس   )و َملا

الحسیة و الخیالیة التاي  ما حصق له من العلم بواسطة شذا الجسم مما َعطته القوة النظریة الفکریة و القوی
ن منها و ه من َمثالها لهذه النفس الإنسانیة إه بوجود شذا الجسام العنصاری  فلماا حصال  ه یکون شي

رَت بالتصرف فیه و تدبیره، ج م 
َُ قالنفس في شذا الجسم و  ه لها شذه القوی آهت یُتَوَصَّ بها إلی ما َراده  عق اللَّ

ه منها في تدبیر شذا التابوت الذی فیه سکینة الرب( ، آیصری معتقد اس  که «سکینه رب»در در تبیین  79اللَّ
حرکا  حبای ذاتای  نامیده که امور کلی و معانی حقیقای باه« سکینه رب»ابن عربی بدین جه  تابوت را 

اند و طال  این شستند که به حضرت شهادت مطلقه واصق شوند و در تح  اسم ظااشر ک شمیشه در حر
رسد  لاذا وسیله انسان سالک شم در عالم دنیا صور معانی کلی حقیقی را یافته و به آرامش میدرآیند  بدین

 یقین و تجلایشاود کاه راه نیاق باهترین بدیهیات شستند  با ایان توضایو مشاخص میمحسوسات روشن
شهودی، حضور در حضرت شهادت مطلقه )عالم دنیا( اس  و بدین سب  اسا  کاه حضارت شاهادت، 

                                                 
  21مجموع  مقالا ،   حسن زاده آملی،73
  232 الحکم، ممد الهمم ر  شرح فصوص  حسن زاده آملی، 74
  195، گفت و گو با علام  حسن زاره آملی  بدیعی، 75
  59 مجموع  مقالا ،  حسن زاده آملی، 76
  (38طه: « )آن د  که به مادرت آنچه که باید کرد وحی کردیم که او را در صندوق کن و صندوق را به دریا رشا کن  »77
  (1/162، مفررا   تابوت: صندوق )راغ  اصفهانی، 78
  198 /1، فصوص الحکمبن العربی،   ا79
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شده اس  ) و إنما کان  السکینة فیه، لْن الْمور الکلیة و المعاني الحقیقاة ه تازال تتحار  « سکینه رب»
ساالك فیهاا ، فیجاد ال«الظااشر»بالمحبة الذاتیة إلی َن تصق إلی الحضرة الشهادیة و تدخق تح  اهسام 

المعاني بصورشا و یسکن إلیها  لذلك کان  المحسوسات َجلای البادیهیات  فاالیقین و العلام الاذوآي و 
زاده ساخن علاماه حسان 80الإیمان الغیبی و التجلي الشهودی ه یحصق إه في شذه الحضرة و بواسطتها( 

صری انسان، تابوت نفاس ناطقاه کند که جسم عنگونه تفسیر میابن عربی و آیصری را در جان انسان بدین
انْ »فرماید: اس  و تما  صور معانی حقیقی در آن جمع شستند  آرآن نیز می ینَةٌ م  یه  سَک  ابُوتُ ف  یَکُمُ التَّ نْ یَأْت 

ََ

کُمْ  برخلاف سایر مزاا شا، صلاحی  دارد که وحدت اعتدالی آلبی سااکن و باه  82چون مزاا انسان 81« رَبِّ
افی در او ظاشر شود، لذا این وحدت اعتدالی، محق آرب و سکینه کمال رب و ظهاور شای انحردور از میق

اوس   مراد از یم، علم محیط به کق اس   بنابراین آیه اشاره دارد به اینکه نفس انسانی در تابوت بادن آارار 
را محفاوظ   که ظااشر آیاات آارآنگرف  و در دریای علم انداخته شد تا بر فنون علم غلبه کند  وی درحالی

 بنابراینداند  داند، امثال چنین بیانی را در سخن اشق عرفان، تفسیر انفسی آرآن و بیان تأویلات آیات میمی
توان گف  تفسیر انفسی و تأویق نزد علامه یکسان اسا   وی معتقاد اسا  در به آنچه بیان شد، میباتوجه

نسانی، انصراف از نشئه طبیع  حاصاق شاده و شر  طهارت در شمه مرات  اشنگا  خلوت و توجه تا ، به
رو تفسایر تواند مرات  عالی و درجات متعالی آرآن را در مقامات عالی وجودی خود بیابد  ازایانانسان می

از سوی دیگر، انسان بارای حضاور در مراتا   83انفسی معادل با شهود حقایق در جان مفسر عارف اس  
را از نقص به کمال ببرد و آرآن کریم مُخرا اوس   ازاین رو، تما   عالی خود، نیازمند مُخرجی اس  که او

و درجات آن، شمه بیان مرات  و مقامات انسان شستند و  آرآن اعم از، احکا  ظاشری و باطنی آن و تاویلات
بعد شود و کند و این ارتقان وجودی، در شیچ مقامی متوآف نمیشا، ارتقان وجودی پیدا میوسیله آنانسان به

  84از شر مقا ، مقاماتی اس  

 گیرینتیجه

کاه تأویاق باه به لحاظ مفهومی، تفسیر انفسی به معنای بیان مقامات عروجی انسان اس ، درحالی-1

                                                 
  1113،شرح فصوص الحکم) القیصری(  آیصری، 80
  248  بقره: 81
) ر اربعاه  مزاا صورت نوعیه جدیدی اس  که در اثر ترکی  چند عنصر حاصق می شود شمه اجسا  در ماده به شم شبیه شستند و به عقیده حکما ماده عناص82

ا تفاوت آن آب و خا  و شوا و آتش ( شم یکی اس ، تر معتدل (  به شر اندازه امزاا132، ر وس معرفت نفس زاده آملی،)حسنشا اس   شا در صورت نوعیه آناملا
(  بنابراین شراف  و خسلا  جوشر نفاس باه 368، ره  سال  فا سی، زاده آملیحسنباشد، آابلی آویتر و شریفتر برای به فعلی  رسیدن کمال انسانی خود اس   )

 زاده آملی،حسن) .(  بنابراین صورت اعتدالی اتم انسانی مظهر وحدت حقیقیه اس 59 /1، هزا  و تک کلم ، زاده آملی)حسن .اس  مزاا ات  اعتدالحس  مر
 ( 60 /1، هزا  و تک کلم 

  545 ممد الهمم ر  شرح فصوص الحکم،  حسن زاده آملی، 83
  152، مجموع  مقالا   حسن زاده آملی، 84
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 معنای ارتقان دادن فکر انسان به معارا عالیه آرآن اس   
 ر نظر گرف :توان برای این رویکرد تفسیری، دو حیثی  دباتوجه به مبانی تفسیر انفسی، می-2

کید بر مبانی انسان  شناسی  حیثی  اول، حیثی  تأویلی الفاظ و عبارات با تأ
 حیثی  دو ، حیثی  وجودی تفسیر انفسی  

شا کافی نیس ، بلکه حیثی  دو  تفسیر انفسی، به سلوکی بودن آن اشاره دارد  یعنی صرف یافتن دهل 
 شود و خود انسان، تفسیر انفسی آرآن گردد   شا باید در جان خود انسان نیز، محققاین دهل 

کید نموده تا -3 به دلیق اشمیتی که علامه برای معرف  نفس و خودسازی آائق اس ، بر تفسیر انفسی تأ
راه رسیدن انسان به مقامات شامخ آرآن و درجات اعلای انسانی که از مسایر نفاس انساانی میسار اسا ، 

 نمودار گردد  
گیرد، ولی این حقیق ، تنهاا انساان مانند تأویق، ارجاع به حقیق  صورت میدر تفسیر انفسی شم -4

بهتارین  اس  و آرآن کریم و عالم شستی، نقش عل  معده را برای انسان دارند  زیرا به نظر علاماه، انساان
بردن به جهان شستی اس ، چون مظهر اتم خداوند اس  و آابلی  حشر با شماه طریق، بلکه تنها طریق  پی

 عوالم را دارد  
تفسیر انفسی و تأویق برای نیق انسان به حقیق  اس ، ولی آیاات الهای بارای کسای کاه حقیقا  -5

 کند، نیاز به تأویق و تفسیر ندارد  شستی را شهود می
کناد، گزارشای از افتد و آنچه برای دیگران بیان میتفسیر انفسی در مرات  وجود شر فردی اتفاق می-6

السلا (یا انتقااهت عرفاانی اشاق ی خود اوس  که از آن به روایات معصومین )علیهمکشف مرات  وجود
 شود معرف ، تعبیر می

تفسیر انفسی یکی از مصادیق تأویق اس   گرچه به لحاظ کاربردشای مختلاف تفااوتی باا تأویاق  -7
کید آن بر مبانی انسان  کند  شناسی، آن را از تأویق متمایز میندارد، ولی تأ

شود  اما تفسیر انفسی چون علم حضاوری تأویق لزوماً وجودی نیس  و موج  سعه وجودی نمی -8
تر اینکه راشی وجودی در الوصول تر و مهمتر و سهقافتد، راشی نزدیکاس  و از مسیر خود انسان اتفاق می

نی خود در آوس صعود دیگر، اگر فرد آیات آرآن را به حقیق  آن در مرات  انساعبارتمسیر تکامق اس   به
 شود  ارجاع دشد، علاوه بر تأویق، تفسیر انفسی شم نامیده می

شاید بتوان گف  تفسیر انفسی و تأویق، یک حقیق  شستند ولی این حقیق ، از آن جنبه که اجمال  -9
کالا   کند، تفسیر انفسی و از آن جنبه که مقصود اصلی و نهااییتفصیق بیان میموجود در جان انسان را به

 شود  اس ، تأویق نامیده می
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